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دوشنبه ۱۷  آذر  1404 
۱۷ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۲۴

»طــرح تضمینی« ‌هانــت این بود 
ســازمان‌دهنده  بیبر«،  »ماریــون  که 
فرهنگی  آزادی  ســمینارهای کنگــره 
را بــه مدت ســه هفته قبــل و حین 
خــود کنفرانــس، بــا هزینــه کنگره، 
نیویــورک  در  یــا  کارور  دفتــر   در 

کند.  مستقر 
بیبر که برای مؤسســه تاریخ معاصر 
لندن کار می‌کرد، با ســابقه‌ای که در 
دهــه ۱۹۵۰ بــه عنوان معــاون دبیر 
اجرائی کنگره داشــت، کهنه‌کار چنین 

می‌رفت.  به‌شمار  کارزارهایی 
با اســتقرار چنین فــرد »درجه‌یک 
و ماهــری« در قلــب پن انگلیســی یا 
مطمئن  می‌توانســت  هانت  آمریکایی،‌ 
باشــد که منافعش به خوبی محافظت 

شد. خواهد 

در جامعــه و دغدغه‌هایــش به عنوان 
هنرمند، چیزی بود که به اعتبار کشور 

افزود.«  ما 
یکجور  را  رویدادها  ناظران  اما همه 

نمی‌دیدند. 
در  یـِـن«  ا بر و ا ز  کــرو نــور  »کا
ســخنرانی‌اش در دانشگاه نیویورک در 
آستانه برگزاری کنفرانس پن، به‌شدت 

تاخت.  روشنفکری  استقلال  ایده  به 
او گفت: »دکتر جکیلِ شعار زیبایِ 
کنگــره- »نویســنده به عنــوان روح 
مســتقل«- در خطر تبدیــل به آقای 
چهره  عنــوان  به  »نویســنده  هایــد، 

است.1«  سیاسی«  سازمان 
او اشاره کرد در حالی که در گذشته 
نویســندگان را به »بی‌اعتنایی به شور 
ســازمان سیاســی« متهــم می‌کردند 
)ژولیــن بنــدا(، اکنــون »در معرض 
انحراف یا فســاد توســط این شــورها 

» هستند.
مقالــه‌‌ای  بــه  اوبرایــن   ســپس، 
اینکاونتر  تازه منتشرشــده در مجلــه 
پرداخت که در آن، نویســنده‌ای به نام 
دنیــس بروگان از ایــن مجله به خاطر 
 مبارزه با »خیانت روشــنفکران« تقدیر 

بود.  کرده 
ایــن اصطلاح را ژولیــن بندا ابداع 
کــرد تــا نویســندگان بااســتعدادی 
مبلغــان  و  ســخنگویان  بــه  کــه  را 
 ســازمان سیاســی تبدیل می‌شــدند، 

نماید.  محکوم 
اوبراین این ســتایش از مجله‌ای که 
اینچنین »سازگار با ساختارهای قدرت 
گمراه‌کننده  را  داشــت  قــرار  حاکم« 

می‌دانست.
 او برخــاف تصور رایــج که مجله 
سیاســی  غیرســازمان  را  »اینکاونتر« 
این مجله  اعتقاد داشت  می‌پنداشــت، 
به طور پیوســته خط مشــی سازمان 
سیاســی مشــخصی را دنبال کرده که 
عنصر کلیــدی آن »القای دیدگاه‌های 
یکطرفه و مثبت در بریتانیا« نسبت به 
آمریکا  اقدامات  و   سازمان سیاســت‌ها 

است.  بوده 
ادعاهای  نیویورک‌تایمــز  روزنامــه 
اوبرایــن را کــه همچون ســایه‌ای بر 
می‌کرد،  ســنگینی  پــن  گردهمایــی 
گزارش داد و این اتفاق، ســرآغاز افول 

بود. فرهنگی«  آزادی  »کنگره 
پانوشت:

1- دکتــر جکیل و آقای‌ هاید: اشــاره به رمان 
معروف »دکتر جکیل و آقای ‌هاید« دارد که در آن 
یک شخصیت دوچهره دارد: یکی نیک )جکیل( 
و دیگری شــرور )هاید(. اوبراین از این استعاره 
برای نشــان دادن دورو بودن کنگره )دوگانگی 
 در شــعار و عمل کنگــره( اســتفاده می‌کند. 
 این که شعار و عمل کنگره با هم همخوانی ندارد. 
در شعار می‌گوید که نویسنده باید مستقل باشد 
ولی هدفش اســتفاده از روشنفکر به عنوان یک 

ابزار سیاسی و فرهنگی است.

»لوئیــس  بــه  هانــت  همزمــان،‌ 
گالانتیــر«- که در آن زمان ریاســت 
مرکز آمریکایی پن را برعهده داشــت- 
نامه نوشت و اقدام مشابهی را پیشنهاد 
داد ]یعنی پیشــنهاد داد او هم از یک 
نیــروی کمکــی همه‌فن‌حریــف بهره 

گیرد[. 
]او در این نامه نوشــته بود:[ »چه 
گزینــه‌ای می‌توانــد بهتــر از »رابــی 
مکاولی« باشــد که تازه به واشــنگتن 
بازگشــته اســت؟ جایگاه او به عنوان 
سردبیر نشــریه معتبر »کنیون ریویو« 

اعتبار بخشــید و »بدین ترتیب لکه‌ای از 
پاک شد.«  آمریکا  پرونده 

گزارشــی از این کنفرانس با شــور و 
شــعف توصیف کرد کــه چگونه »برتری 
ایالات‌متحــده به عنــوان مقتدای تمدن 
معاصــر، با این ]حقیقــت[ که کنگره در 
پیروزمندانه  شــد،  برگزار  نیویورک  شهر 

گردید.«  تایید 
ایــن کنگــره حــول محــور موضوع 
»نویســنده بــه عنوان روحی مســتقل« 
سازماندهی شده بود. ]پن در گزارش خود 
اعلام کــرد:[ »تمرکز بر نقش نویســنده 

هنگامــی که افــکار انحرافی کســروی و 
همفکــران او در جامعه رواج یافت و خصوصاً 
بعد از نشــر گســترده جزوه حکمی زاده در 
محافل دینی، امام خمینی)ره( ورود به میدان 
پاســخ‌گویی به شــبهات انحرافــی را تکلیف 
شــرعی خود تشــخیص دادند و به تألیف و 

انتشار »کشف اسرار« همت کردند. 
امام خمینــی)ره( بــه اقتضای شــبهات 
مطرح‌شده در »اســرار هزارساله« در بخشی 
از جوابیــه خود، با صراحت بــه تبیین ابعاد 
سیاسی- اجتماعی و حکومتی اسلام پرداخت 
و ضمن تأکید بر ولایت سیاسی فقیهان، برخی 
ابعاد حکومت اســامی را برای نخســتین بار 

به‌صورت تفصیلی مطرح کرد. 
امام  خمینی)ره( در زمان انتشــار کشف 
اســرار در سن ۴٢ســالگی بود و از مدرسین 
برجسته حوزه قم به‌شمار می‌رفت. ایشان تا آن 
زمان رساله‌های علمی و کتاب‌های متعددی 
تألیــف کرده بود ولــی هیچ‌کدام از آثارش تا 
آن زمان منتشر نشده بود و گویا کشف اسرار 

اولین کتابی است که از ایشان منتشر شد.

فصل ۱۲
»توسعه زمین«

)۱۹۸۸ -۲۰۰۱(
همیشه باور داشته‌ام که باید با زندگی 
جریــان پیدا کنم، به جایی بروم که من را 
بدون هیچ‌گونه مخالفتی.  هدایت می‌کند، 
بســیار به این موضوع اندیشیده‌ام که باید 
به درهایی که سرنوشت به رویم می‌گشاید 
آگاه باشــم و با آگاهی و بصیرت دری که 
باید از آن وارد شــوم را انتخاب کنم. نباید 
بترسم، باید باور داشته و بر حواس و غرایز 

تکیه کنم. 
انســانی که می‌خواهد موفق شود باید 
بلد باشــد که گوش کند، بــه توصیه‌های 
دوســتان گــوش فرا دهــد، امــا فراتر از 
این‌ها باید به خودش اعتماد داشــته باشد. 
ســال‌های بی‌شمار خدمتم در ارتش هدیه 
منحصر‌به‌فردی به من داد: توانایی تحلیل 
وضعیــت موجــود، ایجاد چنــد راهکار و 

انتخاب بهترین مسیر. 
گاهی این روند روزها ادامه دارد و گاهی 
فقط چند ثانیه طول می‌کشد. در هر صورت 
آموخته‌ام که به ندای پنهانی درونم توجه 
کنم، زیرا تجربه به من آموخته است که او 

همزمان با جنگ تحمیلی عراق به ایران اشاره دارد. 
ارتش و نیروهای مسلح ایران پیش از انقلاب اسلامی 
با تسلیحات و جنگ‌افزارهای آمریکایی تجهیز شده 
بود و پس از انقلاب اســامی با تحریم‌های آمریکا 
علیــه ایران تهیه قطعات یدکــی، ادوات و مهمات 
آمریکایی در جریان جنگ تحمیلی به‌شدت دشوار 
و دســت‌نیافتنی بــود. با توجه به نیــاز رزمندگان 
اســام به اسلحه و مهمات در جبهه‌های نبرد علیه 
رژیم بعث صدام، جمهوری اســامی ناچار به خرید 
این تســلیحات توسط واســطه‌ها از بازار سیاه بود. 
طبــق گزارش‌های منابع آمریکایی علاوه ‌بر دلالان 
خصوصی، حدود ۳۰ کشــور به صورت مستقیم یا 
از طریق واسطه‌هایشــان در این معاملات دســت 
داشــتند. یکی از این معامــات با دلالان مرتبط با 
دولت آمریکا انجام شــد. بدین‌ترتیــب دو گروه از 
دلالان یا همان واسطه‌ها شکل گرفت که یک گروه 
برای دریافت ســفارش و انجام خریدهای موردنظر 
با مســئولان ایرانی در ارتباط بودند و گروه دیگر به 
انبارهای ســاح‌های آمریکایی در برخی کشورهای 
جهان دسترســی داشتند. علاوه ‌بر این گروه دوم با 
توجه به سابقه کاری‌شان از نفوذ و ارتباطات خاصی 
در میان دولت‌های آمریکا و اســرائیل نیز برخوردار 
بودند. یعقوب نیمرودی یکی از دلالان اســلحه در 
گروه دوم بود. آن زمان اگرچه او از خدمت در دولت 
جعلی اسرائیل بازنشسته شده و به فعالیت تجاری در 
لندن اشتغال داشت اما با مقامات اسرائیل و آمریکا 
همچنان در ارتباط بود. گروه اول سفارش تسلیحات 
را از مسئولان ایرانی گرفته و برای خرید آن به گروه 
دوم مراجعه می‌کردند. طی انجام این معاملات طرف 
آمریکایی از طریق واسطه‌ها آزادی اتباع آمریکایی در 
لبنان را که توســط برخی گروه‌های مرتبط با ایران 
دستگیر شــده بودند، خواستار شد و این مطالبه را 
شرط انتقال تسلیحات به ایران عنوان کرد. جمهوری 
اسلامی توانست طی رایزنی با گروه‌های محلی لبنان 
و با جلب رضایت آنها تعدادی از دستگیرشدگان را 
در ازای دریافت تســلیحات آزاد کند؛ اما این پایان 
ماجــرا نبود. پس از آن دلالان مرتبط با ایران بعضا 
بــا اغــراق و خلاف‌گویی خود را فراتــر از دلال یا 
واسطه پیام، به عنوان نمایندگان حکومت ایران جا 
زده و با دادن وعده‌های سیاسی به دلالان مرتبط با 
آمریکا و اسرائیل، معاملات را تسهیل کرده و ضمنا 
علاوه‌بر کارمزد معاملات تســلیحاتی، کارمزدی نیز 
برای برقراری ارتباط سیاســی میان مقامات رسمی 
آمریکا و اســرائیل با ایران دریافــت می‌کردند. در 
نهایت با سفر غیرمنتظره مک‌فارلین، نماینده ویژه 
رئیس‌جمهــور آمریکا که با هویتی جعلی به عنوان 
شهروندی اســکاتلندی به ایران آمد، مشخص شد 
مقامات عالی ایران هرگز در جریان برقراری چنین 
ارتباطــی نبوده‌اند. هیچ‌کدام از مقامــات ایرانی با 
مک‌فارلیــن دیدار نکردنــد و او و هیئت همراهش 
برخلاف تصورات‌شان بدون هیچ دستاوردی مجبور 
به ترک ایران شــدند. پس از این رویداد، جمهوری 
اسلامی به افشاگری درباره این سفر مخفیانه پرداخت 
و یک رســوایی تاریخی برای دلالان اسلحه مرتبط 
بــا معاملات و همچنین دولت آمریکا و رژیم جعلی 
اسرائیل رقم خورد. این واقعه البته با توجه به قوانین 
داخلی آمریکا و ارتبــاط غیرقانونی همزمان دولت 
آمریکا با گروه‌های جدایی‌طلب کنترا در نیکاراگوئه 
برای دولت آمریکا رســوایی مضاعفــی را به دنبال 
داشت و به همین دلیل در آمریکا با نام »ایران‌کنترا« 
شــناخته می‌شود. نیمرودی در جریان این رسوایی 
به خیانت و اخذ رشوه متهم شد و پرونده‌ای قضائی 

علیه او در داخل اسرائیل شکل گرفت.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۵۱

ایــــران ‌ گیــت
همیشه راست می‌گوید. در گذشته هر زمان 
کــه تصمیم گرفته‌ام با احســاس درونی‌ام 

مخالفت کنم پشیمان شده‌ام.
پاییز سال ۱۹۸۷ سرنوشت باب جدیدی 
به روی من گشــود. آن روزها اوج موضوع 
»ایران‌گیت«1 بود. در وضعیت روحی بدی 

بودم. 
نوامبر ۱۹۸۶ موضوع فروش تسلیحات 
به ایران پخش شده بود و آن زمان من در 
گرداب شایعات دروغین، فتنه‌ها، رسوایی‌ها 

به طور مثال روزنامه »داد« در اردیبهشت‌ماه 
1323 در مذمت دیکتاتوری رضاخانی چنین 

می نویسد:
»سازمان شــهربانی یا خیمه گاه سلطنتی 
رضاشــاه؟ رضاشاه می گفت شــهربانی یعنی 
مــن. آیا جریــان این شــهربانی تغییر کرده 
است؟ چگونه باید شهربانی را اصلاح کرد؟... 
باید تصدیق نمود قدرت ســرپاس مختار]ی[ 

از ســویی دیگر در این شــرایط سخت و 
ســهمگین، برخی از حامیان رژیم پهلوی تیغ 
توهین و تخریب را به سمت روحانیت گرفته 
و هم‌جهــت با روند دین زدایــی دوره پهلوی 
اول، به دنبال حذف روحانیت از مرجعیت در 
فهم و بیان دین بودند. جریان شبه ســلفی به 
زعم خود، به دنبال رویارویی خود با روحانیت 
اصیل شیعی و پس زدن روحانیت از مرجعیت 

قلم هــای ننگین خود اوراقی را ســیاه کرده، 
بین تــوده پخش کرده اند. غافــل از آن که، 
سست کردن مردم را امروز به دین و دینداری 
و روحانیت، از بزرگ ترین جنایات اســت که 
برای فنای کشورهای اسلامی، هیچ‌چیز بیش 

از آن کمک کاری نمی کند... 
ما نیز که بنا نداشتیم هیچ گاه در پیرامون 
این مســائل بگردیم، چون حق کشــی های 
فراوانــی در این کتــاب و کتابچه ها دیدیم 
به ناچــار راه خطاهــا و بیدادگری های آنها 
را مختصری روشــن کردیم تــا خوانندگان 
گرامی سرچشــمه فســاد و بدبختی کشور و 
ملت را ببینند از کجاست. شاید کسانی پیدا 
شــوند در فکر چاره برآیند و به خوبی بدانند 
قلم هایی که بــر ضدروحانیت به کار می رود، 
کمک کاری به نابودکردن کشــور و اســاس 

استقلال آن است.«13
پانوشت‌ها:

1- کشف اسرار )چاپ اول(، صفحات آغازین.
2- زندگی و زمانه امام خمینی، ص81.

3- الذریعه، ج18، ص13؛ فهرست کتاب‌های چاپی 
فارســی، ج4، ص4073؛ مؤلفیــن کتب چاپی، ج3، 
ص232؛ مستدرکات اعیان الشیعه، ج3، ص82-83.
4- فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، ج4، ص4073.

5- الذریعــه، ج18، ص13. البته مرحوم آقابزرگ در 
ج22 ص152 نام کتاب را به صورت صحیح )کشــف 

اسرار( ذکر می‌کنند.
6- هفتادســال خاطره از آیت‌الله سیدحســین بدلا، 

ص202.
7- رئیس قلم و بیان »سخنان حضرت آیت‌الله جعفر 
سبحانی درباره امام خمینی)س(«، مجله حضور، بهار 

1376، شماره 19، ص42-56.
8- مصاحبه با آیت‌الله جعفر سبحانی، پابه‌پای آفتاب، 

ج4، ص196.
9- خاطرات اردشیر زاهدی، ص45.

10- روزنامه داد، چهارشــنبه 12اردیبهشت1323، 
شماره 150، ص1.

11- روزنامه داد، 10اردیبهشت1323، شماره147.
12- هفتادســال خاطره از آیت‌الله سیدحسین بدلا، 

ص202.
13- کشف اسرار، ص1.

پاییز ســال ۱۹۸۷ سرنوشــت باب جدیدی به روی من گشــود. 
آن روزهــا اوج موضــوع »ایران‌گیت« بــود. در وضعیت روحی 
بــدی بــودم. نوامبــر ۱۹۸۶ موضوع فــروش تســلیحات به 
ایران پخش شــده بــود و آن زمــان من در گرداب شــایعات 
داشــتم. قرار  بازجویی‌ها  و  رســوایی‌ها  فتنه‌هــا،  دروغیــن، 

دینی مردم بود. فراگیر شــدن شبهات کتاب 
اسرار هزارساله در میان طبقات مختلف جامعه 
و ناکافی بودن پاسخ های موجود، موجب شد 
دامنه این شــبهات به درون حوزه علمیه نیز 
کشیده شود. امام خمینی)ره( در چنین فضائی 
به میدان پاســخ گویی، تبیین و دفاع از دین 
وارد شد. بنابر برخی خاطرات، علی رغم آن که 
امام خمینی)ره( در ایام نگارش کشــف اسرار 
متاهل بودند ولی شــب‌ها تا پاسی از شب در 
حجره شان می ماندند و مشــغول تالیف این 

کتاب بودند.12 
امام خمینی در مقدمه کتاب کشف اسرار، 
ضمن بیان شرایط و اوضاع اجتماعی ایران و 
جهان با اشــاره به فعالیت جریانات انحرافی، 
دلیــل ورود خود به این عرصه را چنین بیان 
می کنــد: »در این روزها که آتش فتنه جهان 
را فرا گرفته و دود تاریک آن به چشــم تمام 
جهانیان رفته و تمــام ملل عالم به فکر آنند 
که خود و کشور خود را از این دریای بی پایان 
آتش به کناری کشــانند و از این فتنه جنگ 
مرگبار به یک‌ســو شوند و از روی ضرورت و 

تراجم نگاری هــای  و  کتابشناســی‌ها  در 
مختلف، از کتاب »کشــف اســرار« یاد شده 
که اغلب نام آن را به اشــتباه »کشف‌الاسرار« 
ذکــر کرده‌انــد.3 خان بابا مشــار از این اثر، 
چنین یاد کرده اســت:  »کشف‌الاســرار: )رد 
بر اســرار هزارســاله حکمــی زاده(، حاج‌آقا 
روح‌الله بن ســیدمصطفی خمینــی، تهران، 
1363ق، ســربی، رقعی، 428 ص.«4 مرحوم 
آغابزرگ طهرانی هــم در »الذریعه«، چنین 
می‌نویسد: »كشف‌الاسرار: حاج‌آقا روح الله بن 
سیدمصطفى الخمینی، فارسی، طبع بطهران، 

فی 1363، فی 428 ص.«5
این اثر با توجه به مشی اخلاقی و اخلاص 
امام و برای پرهیز از شــهرت طلبی، در ابتدا 
بــدون درج نام مؤلف منتشــر شــد اما پس 
از مدتــی برخــی از خواص و ســپس تعداد 
بیشتری از روحانیون، نویسنده را شناختند6 
و از قضا روشــن شــدن انتساب این کتاب به 
امام موجب شــهرت فراگیر ایشــان در حوزه 
قم و نجف و محافل دینی و مردمی سراســر 
کشــور شد. آیت الله ســبحانی از شاگردان و 
مقرریــن درس امام، درباره شــهرت گریزی 
امام خمینی)ره( چنین می نویســد: »حضرت 
امــام بدون ذکر نام مؤلــف و با هدف دوری 
از ریا و اینکه می خواســتند این کار بدون ریا 
باشــد، این کتاب را نوشتند ولی چون کتاب 
خوبــی، کتاب با عظمتی بود، جریان برعکس 
شــد، ایشان فرمودند: ما می خواستیم مشهور 

نشویم، کتاب ما را بیشتر مشهور کرد.«7
آیت الله ســبحانی به نقــل از امام چنین 
می گویــد: »به من مراجعه شــد و من کتاب 
کشف اسرار را در ظرف دو ماه با تعطیل کردن 
درسم نوشــتم و یک قلم، آن را نوشتم.... من 
اسمم را ننوشــتم چون نمی خواستم معروف 

بشوم ولی عکس آن شد.«8 
بــا آن که امام کتــاب را در مدت کوتاهی 
نوشته بود، اما عمق و گستره اطلاعات فلسفی، 
کلامی و فقهی امام و قدرت استنباط ایشان به 
خوبی در کتاب انعکاس یافته و شهرت کتاب، 
بیشتر به دلیل همان پاسخ های مستدل و رفع 
شبهات »اسرار هزارساله« بود. نکته مهم آن که 
این کتاب، تنها یــک کتاب کلامی، همچون 
ســایر کتاب های کلامی که در طول 1400 
سال شکل گیری اســام نوشته شده، نیست 
بلکه فراتر از این، پشتوانه های سیاسی تولید 
شــبهات را افشــا کرده و کارخانه تخریب و 
توهین علیه اسلام و روحانیت را مورد تهاجم 

قرار داده است.
 زمینه ها و انگیزه های نگارش 

کتاب کشف اسرار
اخراج اجباری رضاشــاه از کشــور توسط 
اربابان انگلیســی اش در ســال 1320، نقطه 

بــود، بلکه اقامــت طولانی‌مــدت من در 
لنــدن و آینــده خانواده‌ام نیز مــرا نگران 
کرده بــود. برایم واضح بــود که زمان آن 
رســیده اســت که به کشــورم بازگردم، 
 بــه تجــارت بپــردازم و در خانــه کمک 

کنم.
۷ آگوست سال ۱۹۸۷، یهونتن، فرزند 
دوم پســرم عوفر، در ایالات‌متحده متولد 
شــد. آرزوی حضــور در ]آنجــا[ و آوردن 
نوه‌ام بــه پایتخت پدرمــان ابراهیم مقابل 

این موضوع در آینده‌ای بســیار نزدیک به 
پایان خواهد رســید و محدودیت‌هایی که 

بر من وضع شده لغو خواهند شد. 
به پســرم عوفر افتخار می‌کردم زیرا که 
پروژه عظیم MBA را در دانشگاه ‌هاروارد 
با تعدادی از دانشجویان منتخب از سراسر 

جهان برعهده گرفته بود. 
او به پایان تحصیلاتش نزدیک می‌شد و 
در آستانه بازگشت به کشور با خانواده‌اش 
بــود و تمام فکرم برای آینده او و دخترانم 
بود، روتی که با دوســتش رونی ویسبرگ 
دارای مدرک کارشناســی ‌ارشد در رشته 
اقتصاد از دانشــگاه نیویورک ازدواج کرده 
بــود و دختــر دیگرم اســمادار که در آن 
زمان با دوســتش ایال رینوت که در رشته 
اقتصــاد تحصیل می‌کــرد و متخصص در 
 رشته املاک در دانشگاه تل‌آویو بود ازدواج 

کرده بود. 
بــه نظر می‌رســید که تمــام راه‌ها به 

اسرائیل ختم می‌شد. 
زمان آن رســیده بود که در اســرائیل 
کاری پیدا کنم که موجبات اشتغال خودم 

و خانواده‌ام را فراهم کند.
پانوشت‌:

1- م: »ایران‌گیت« یا »ایران‌کنترا« یک رســوایی 
تاریخی در اسرائیل و آمریکاست که در ایران بیشتر 
با نام »ماجرای مک‌فارلین« شــناخته می‌شود و به 
مجموعه رویدادهایی در اواســط دهه 60 شمسی 

ســی‌وچهارمین کنگره‌ بین‌المللی پــن از ۱۲ تا ۱۸ ژوئن ۱۹۶۶ 
برگزار شد. برگزارکنندگان آن- چه علنی و چه پنهانی- به خود 
تبریــک گفتند چرا که از نظر آنها میزبانی این رویداد به آمریکا 
اعتبار بخشید و »بدین ترتیب لکه‌ای از پرونده آمریکا پاک شد.«

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 7

امام خمینی)ره(  اسرار  کشف 
انحرافی با شبهات  اجتهادی حوزه  مواجهه  نقطه عطف 
سهراب مقدمی شهیدانی 

در نسخه دست‌نویس و اولین صفحه از چاپ نخست کشف اسرار، تاریخ 
15ربیع‌الثانی 1363ق نقش بســته اســت که مطابق با روز یکشنبه 20 
فروردین1323 شمسی است. این کتاب در 428 صفحه، با بهای 70ریال، توسط 
چاپخانه اسلامیه تهران منتشر گردید. چاپ سوم آن نیز در سال 1327 با 
صفحه‌بندی جدید در 334 صفحه در کتاب‌فروشی اسلامیه تهران انجام شد.

اخراج اجباری رضاشاه از کشور 
انگلیسی اش  اربابان  توســط 
عطفی  نقطه  ســال 1320،  در 
در تاریــخ تحولات سیاســی 
معاصر  ایــران  اجتماعــی  و 
محســوب می شــود. پس از 
متفقین  توسط  ایران  اشــغال 
رضاشاه  دوم،  در جنگ جهانی 
با اولتیماتــوم انگلیس مجبور 
به ترک ایران شــد و حکومت 
کرد. واگذار  خود  پســر  به  را 

عطفی در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی 
ایران معاصر محسوب می شود. پس از اشغال 
ایران توســط متفقین در جنگ جهانی دوم، 
رضاشاه با اولتیماتوم انگلیس مجبور به ترک 
ایران شــد و حکومت را به پسر خود واگذار 
کرد. شاه جوان نیز عاجز از ساماندهی اوضاع 
اجتماعی و سیاسی کشور بود و آتش مرگبار 
جنگ جهانی دوم جامعه را به ســتوه آورده 
بود. اردشیر زاهدی که پدرش پس از استعفای 
رضاشاه به عنوان ریاست ژاندارمری )امنیه( و 
پس از آن فرماندهی لشکر 9  اصفهان منصوب 

شده بود، در این باره می گوید:

از رئیس ســتاد ارتش بیشــتر بود! همیشــه 
گزارش های پنهانی دستگاه شهربانی بود که 
آئینه خاطر شاه را نسبت به اشخاص مخصوص 
مکدر می کرد. همین شهربانی بود که سرتیپ 
محمــد درگاهی معــروف به چاقــو، رئیس 
شــهربانی، قبل از برقراری سلطنت رضاشاه 
توانســت محیط سیاســی تهران را در دست 
گیرد؛ همین شــهربانی بود کــه مأمورینش، 
عشــقی شــاعر انقلابی را ترور کردند. همین 
شــهربانی بــود که توطئه قتل مــدرس را با 
تیراندازی به سوی او، دم درب منزل مرحوم 

داور چیدند.«10

دیوار نفوذناپذیر وزیــر امورخارجه الیکیم 
روبنشتاین بر باد رفت. 

او به‌شدت از تأیید خروج من به مقصد 
ایالات‌متحــده تا وقتی که احضاریه علیه‌ام 

نامعلوم بود، امتناع کرد. 
در این ســرزمین تنها مانده بودم حال 
آن که خانواده‌ام در بوستون جشن گرفته 

بودند. 
روزهای غم‌انگیزی بود، مملو از خشم و 
تلخی.  از صمیم قلب اطمینان داشــتم که 

ایــن تضمین را ایجاد می‌کند که کاملًا از 
بماند.« امان  در  هرگونه سوءظن 

عنــوان  بــه  مکاولــی  نتیجــه،  در 
همه‌فن‌حریــف«  »مشکل‌گشــای  یــک 
 در اختیــار مرکــز آمریکایــی پــن قرار 

گرفت. 
موافقت کرد  ایــن،‌ هانــت  علاوه‌بــر 
هزینه ســفر روشــنفکران برجسته غربی 
)که مســتقیماً توســط خــودش انتخاب 
 شــده بودند( برای شــرکت در کنگره را 

کند. تقبل 
ســی‌ و چهارمین کنگــره بین‌المللی 
 پــن از ۱۲ تــا ۱۸ ژوئــن ۱۹۶۶برگزار 

شد. 
برگزارکننــدگان آن- چه علنی و چه 
پنهانــی- به خود تبریــک گفتند چرا که 
از نظر آنها میزبانی این رویداد به آمریکا 

»در دوران جنگ، آذوقه در ایران کمیاب 
بود. محصول غله را متفقین در دهات ایران و 
در مناطق تحت اشغال خودشان برای مصرف 
نیروهایــی که در ایران داشــتند جمع آوری 
می کردند. در تهــران، خوراک عمومی نوعی 
نان سفت و سیاه بود به نام نان سیلو که مردم 
به آن نان آجری می گفتند و واقعاً هم به آجر 

شباهت داشت.«9
عملکــرد دیکتاتوری رضاشــاه به گونه ای 
بود که تا چندین سال پس از سقوط و اخراج 
از ایــران، همچنــان نفرت عمومــی از وی و 
جنایاتش شــدت داشت و جوّ عمومی جامعه 
ایرانــی، از رفتن این دیکتاتور خرســند بود. 

این روزنامه در شماره ای دیگر خود به فشار 
طاقت فرســای زندگی به مردم و مشکلات زیاد 
معیشتی آنها در اثنای جنگ جهانی دوم چنین 
می نویسد: »ایران عزیز این کشور شش‌هزارساله؛ 
همین خاکی که قسمتی از ورق های کهنه دفتر 
تاریخ بشریت را تشکیل می دهد، امروز در بدترین 
وضعی افتاده اســت که اگر علاج فوری نشود از 
یکدیگر خواهد پاشید... فشار طاقت فرسای زندگی 
به مردم که ادامه حیات را برای مردمان طبقه اول 
این کشور نیز دچار اشکال کرده است، قسمتی از 
آن مرهون اسکناس های بی حد و حصری است 
که بانک ملی ایران نشــر می کند و متفقین هم 

مصرف می نمایند؟!«11

ناچاری کشــورهای اســامی نیز با سختی و 
بدبختی هایــی مواجه شــدند و در زیان های 
این جنگ جهان گیر شرکت کردند، گرچه از 
ســودهای آن بهره ای ندارند، خوب بود افراد 
این کشــور نیز به فکر سعادت خود و برادران 
خود باشند و یک‌دل و یک‌آواز در چاره‌جویی 
این ســیاه روزی ها بکوشــند، یا دست‌کم از 
فتنه گری ها و فســادانگیزی ها در این موقع 
باریک خودداری کنند و خودشان به بدبختی 

کمک نکنند.
مع ا‌لاســف می بینیم کــه در این روزها 
بی خردانی چند پیدا شــده که بــا تمام قوا 
نیروهای خــود را صرف در فســادانگیزی و 
فتنه جویی و تفرق کلمه و برهم زدن اســاس 
جمعیــت می کنند. امروز که دنیای آتش خیز 
به ناچاری دست خود را طرف دین و روحانیت 
دراز کرده و خواهد کرد و از نیروهای معنوی 
اســتمداد می کند، بعضی از نویســندگان ما 
حملــه به دین و دینــداری و روحانیت را بر 
خود لازم دانســته، بدون آن که خودشان نیز 
مقصودی جز فتنه انگیزی داشــته باشــند، با 

این کتاب حدود شــش ماه پس از انتشار 
کتاب اسرار هزارساله منتشر شد. 

در نسخه دســت‌نویس و اولین صفحه از 
چاپ نخست کشف اسرار، تاریخ 15ربیع‌الثانی 
1363ق نقش بسته اســت که مطابق با روز 
یکشــنبه 20 فروردین 1323 شمسی است. 
ایــن کتاب در 428 صفحه، با بهای 70ریال، 
 توســط چاپخانــه اســامیه تهران منتشــر 

گردید.1 
چاپ ســوم آن نیــز در ســال 1327 با 
صفحه‌بنــدی جدیــد در 334 صفحــه در 

کتاب‌فروشی اسلامیه تهران انجام شد.2

لکه‌ای از پرونده آمریکا 
پـاک  شـد

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۹۳
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و بازجویی‌ها قرار داشتم. ارتباطات شخصی 
و کاری با دوســتم عدنان خاشقجی دچار 
آســیب‌های جدی شــده بود، احســاس 
می‌کردم انســانی هستم که داخل نهر آب 
افتاده و جریان آب او را می‌برد و با چشمانی 
غمگین به دوســت خــود می‌نگرد که در 
ساحل رو‌به‌رو بدون هیچ چاره‌ای نظاره‌گر 

است، می‌رود و دور می‌شود. 
فقــط موضوع »ایران‌گیــت« و عواقب 
آن نبود که آســایش من را ســلب کرده 

تصویر بخشی از متن کتاب کشف اسرار 
)متن دست‌نویس(


